
اوایـــل تابســـتان بـــود کـــه همزمـــان بـــا نتایج کنکـــور پســـر جوانـــی همـــراه خانـــواده‌اش به 
خواســـتگاری‌ام آمدنـــد. 

 عروس افیون 
با رتبه دو رقمی کنکور

 چهارشنبه، 4 مرداد 1402
  8 محرم 1444
  سال بیست و نهم
 شماره 8242

ماجراهای تلخ و شیرین / کارشناسی پرونده‌ها / داستان‌های خواندنی جنایی / خاطرات جامانده و ... هر روز در روزنامه ایران
16

دختر جوان که نابغه ریاضی بود و در کنکور رتبه دو رقمی 
داشت در سرمستی دانشگاه به خواستگارش بله گفت و پای 

در خانه سیاه گذاشت.

این مرد در شمال تهران  به کمین می‌نشست

زن گریان به پلیس پناه برد

خشونت دردناک پسر سرکش با مادر
از وقتی شـــوهرم بـــه رحمت خدا رفـــت، من ماندم 
و تنهـــا پســـرم.... پســـری که فکـــر می‌کـــردم بعد از 
مرگ پـــدرش مونـــس تنهایی‌هایم خواهد شـــد اما 
حـــالا بـــای جانم شـــده زیرا شـــرارت‌های پســـرم و 
اعتیـــادش به مـــواد مخدر هر روز بیشـــتر و بیشـــتر 
می‌شـــود تـــا جایـــی کـــه مـــرا هـــم کتـــک می‌زند و 
خودزنـــی می‌کنـــد، او بـــرای تهیـــه پول مـــواد مخدر 

دســـت به هـــر کاری می‌زنـــد.....
دردنامه یک مادر

مادری 55 ســـاله با ناراحتی و گریه به مرکز مشـــاوره 
مراجعـــه کـــرد و گفت: پســـرم مهـــران که 19 ســـال 
ســـن دارد از همان بچگی بسیار شـــلوغ و ماجراجو 
و کنجـــکاو بود و همیشـــه در مدرســـه با همســـالان 
خـــود دعـــوا می‌کرد بـــه صورتی کـــه بار‌ها بـــه خاطر 
درگیری‌هـــای مـــداوم وی بـــه مدرســـه می‌رفتـــم و 

تعهد مـــی‌دادم.
هنگامـــی کـــه بزرگتر شـــد بـــه خاطـــر نبود پـــدر که 
در همـــان ســـنین کودکی فوت شـــده بـــود به‌دلیل 
اینکه مـــن مجبـــور بودم بـــه خاطر تأمیـــن مخارج 
زندگی کار کنم، نظارت کافی و لازم نداشـــتم و شـــر و 
شـــور بودن وی کم کـــم او را به جایی کشـــاند که به 

حرف‌هایم گـــوش نمی‌‌داد و شـــب‌ها را در بیرون از 
خانه ســـپری می‌کـــرد و وقتـــی می‌گفتم شـــب کجا 
بـــودی و دلیـــل‌اش را جویـــا می‌شـــدم، می‌گفت با 

دوســـتانم هستم .
او از کنترل من خارج شـــده و با مـــن با بی‌احترامی 
رفتـــار می‌کـــرد و در مقابـــل اعتراض‌هایـــم هـــم 
می‌گفـــت به تو ربطـــی ندارد. به مـــن توهین می‌کرد 
و خیلـــی زود عصبی می‌شـــد و از کـــوره در می‌رفت. 
او در مقابـــل کاری کـــه باید صبـــر و حوصله به خرج 
دهد اصـــاً نمی‌توانســـت صبر داشـــته باشـــد و هر 
چیـــزی را که می‌خواســـت باید ســـریع برایش تهیه 

. م می‌کرد
اعتیاد پسرم

کـــم کم متوجه شـــدم که ســـیگار می‌کشـــد و خیلی 
راحـــت در مقابـــل مـــن در داخـــل خانه ســـیگارش 
را روشـــن می‌کـــرد. بیشـــترین جایـــی که بیـــرون از 
خانـــه در آنجا وقتش را می‌گذرانـــد، قهوه‌خانه بود. 
بیشـــتر موقع‌ها حالـــت خون‌آلود به خانـــه می‌آمد 
حتـــی بعضـــی مواقع بدن خـــودش را بـــا چاقو زخم 
می‌کـــرد و بعد از گذشـــت چند مدت متوجه شـــدم 
که اعتیـــاد دارد. او برای تهیه موادش وســـایل خانه 

را هـــم می‌فروخـــت. چندیـــن مرتبه گفتـــم مهران 
بیا بریـــم کمپ ترک کـــن حتی دو بار هـــم با کمپ 
هماهنگ کـــردم اما وقتـــی از کمپ آزاد می‌شـــد باز 

هم مـــواد مصـــرف می‌کرد.
کتک زدن مادر

 در خانـــه بـــرای تأمیـــن مـــوادش کارش بـــه جایی 
رســـیده بود که من را هم کتک مـــی‌زد حتی چندین 
بـــار به دایـــی و عمو‌هایش گفتم کـــه نمی‌توانم او را 
کنترل کنم ولـــی فایده‌ای نداشـــت و الان از اعتیاد 
او بســـیار نگـــران و ناراحـــت هســـتم....اما آنها هم 
نتوانســـتند کاری کنند. او هر روز بد و بدتر می‌شـــود 
و شـــرارت‌های او آبـــروی مـــرا در محل برده اســـت، 
نمی‌دانـــم چـــه کار کنـــم از شـــرارت‌های او امنیـــت 

خاطـــر ندارم...
نگاه کارشناسی

فخرآبادی کارشناس ارشد روانشناسی
بیماری‌هاســـت.  پیچیده‌تریـــن  از  یکـــی  اعتیـــاد 
چنانچـــه فرد تمایل واقعی به درمان داشـــته باشـــد 
با روش درســـت قطعاً درمانپذیر است اما در صورتی 
کـــه فرد هنـــوز به تشـــخیص درســـتی نرســـیده و به 
عمق مشـــکلات خود واقف نگردیده باشـــد، تمایلی 

جهت درمان نداشـــته و حتی بـــه ادامه مصرف مواد 
اصرار بیشـــتری نیز نشـــان می‌دهد. در‌مـــان با یک 
کار گروهی منســـجم حاصل می‌گردد که تحقق این 
همـــه متأســـفانه کمتر به چشـــم می‌خـــورد. آگاهی 
کامـــل فرد از مراحل درمانی قبـــل از اقدام به درمان 
نقش بســـیار مهمی در کســـب نتیجه مطلوب دارد و 
آســـان گرفتن هم منجـــر به ناکامی خواهد شـــد. در 
جلســـات مشـــاوره با این فرد توأم با آگاهی بخشـــی 
لازم صـــورت گرفت. بـــه دنبال قطع مـــواد مخدر در 
فردی کـــه اعتیاد بـــه ایـــن مـــواد دارد، علایمی بروز 
می‌کنـــد کـــه تحمل آنها بـــرای فرد ســـخت و تحمل 
آنهـــا بـــدون اقدامات درمانی مناســـب امـــکان پذیر 
نیســـت، لذا اقـــدام درمانـــی بی‌نتیجـــه خواهد بود 
لـــذا موفقیت در درمـــان تنها بـــا آمیـــزه‌ای از علم ، 
تجربه ،هنر عشـــق، صبر و تعهد امکان‌پذیر اســـت. 
کیس مورد نظـــر در کودکی نظارت کافـــی روی رفتار 
وی صـــورت نگرفته و ســـابقه ضرب و شـــتم توســـط 
والد، اســـتفاده از ســـبک فرزنـــد پـــروری خودکامه، 
تبعیـــض و فـــرق گذاشـــتن بیـــن فرزنـــدان، محیط 
ناســـالم زندگـــی کـــردن و درگیـــری در خانـــه باعث 
به وجود آمـــدن رفتـــار کنترل‌ناپذیر شـــده که برای 

رهایـــی از خلأهـــای عاطفـــی، فـــرد به مـــواد مخدر 
گرایـــش داشـــته و همین اوامـــر ســـبب گردیده که 
فـــرد تبدیل بـــه شـــخصیتی ضـــد اجتماعی شـــود. 
ایـــن جوان از بی‌ثباتـــی اخلاقی و مشـــکلات کنترل 
خشـــم رنج می‌بـــرد و با توجه بـــه اعتیـــادی که دارد 
ایـــن مدیریت رفتـــار در وی ســـخت‌تر نیز می‌شـــود 
و همچنیـــن  وجود روابـــط ناپایداری کـــه وی تجربه 
کرده اســـت، نشـــانگر اختلالات عمیق شـــخصیتی 

در وی می‌باشـــد.
آگاه‌ســـازی  و  اطلاع‌رســـانی  عـــدم  و  کنجـــکاوی 
درخصـــوص مواد مخدر، بیـــش فعالی و عدم درمان 
بموقـــع، عـــدم مهارت حـــل مســـأله در خانـــواده، 
عـــدم اعتماد بـــه نفـــس، ناتوانی در برقـــراری رابطه 
مناسب با والدین، مشـــکلات در دوران بلوغ وعدم 
ناپختگی فـــرد، عوامـــل خانوادگی، ضعـــف آموزش 
مهارت‌هـــای ارتباطـــی و جرأتمنـــدی بـــه فرزندان، 
ســـبک فرزندپـــروری ســـهل‌گیرانه، رابطـــه ســـرد و 
خشـــک بین اعضای خانواده، درگیـــری و اختلافات 
خانوادگـــی، تنبیهات بدنـــی وعدم توجه بـــه فرزند 
از جملـــه زمینه‌هـــای گرایش نوجوانان بـــه اعتیاد و 

شـــرارت‌های آنهـــا به شـــمار می‌رود.

تیـــــــــــترها

 اعدام برای 
یک خیانت سیاه

رابطـــه ســـیاه زن و مـــرد متأهـــل، مـــرد 
جـــوان را در یک قدمی  اعـــدام قرار داد 
و قضـــات دادگاه زن جوان را به شـــاق و 
یکسال کار عام‌المنفعه محکوم کردند.
اوایـــل فروردین ماه امســـال مرد جوانی 
به پلیـــس آگاهی رفت و از همســـرش و 

یـــک مرد غریبه شـــکایت کرد.

 قتل، پایان 
جدال  100 تهرانی

پســـر جوان در جنوب تهران با شـــلیک 
2 گلولـــه به کام مرگ فـــرو رفت و پلیس 
با دســـتگیری 10 مرد در ماجرای درگیری 
وحشـــت‌آور جنـــوب تهـــران بـــه قاتـــل 

رسید. مسلح 
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مرد نامهربان با زن همسایه رابطه 
پنهانی داشت

خیانت شوم به زن فداکار
می‌گویـــد چـــون همســـرم بـــه خودش 
نمی‌رســـید ومـــدام ســـرش بـــه کارهای 
خانـــه و بچـــه‌داری گـــرم بود بـــه خودم 
اجـــازه دادم بـــا زن همســـایه که مطلقه 
بـــود در خفا رابطـــه برقرار کنـــم. وقتی 
همســـرم پی به ایـــن رابطه بـــرد زندگی 
بـــه کامم تلخ شـــد و حالا مـــن مانده‌ام 
با دو فرزندم کـــه نمی‌دانم چه کار کنم.

 نقشه موریانه‌ای 
 یک زن و مرد 

برای ثروت بادآورده
شـــیاد حرفـــه‌ای که بـــا همدســـتی زن 
جـــوان در ســـایت دیـــوار طعمه‌هـــای 
کلاهبرداری خود را بـــه دام می‌انداخت 
در حالی دستگیر شد که بیش از 50 زن 

و مـــرد را فریـــب داده‌اند.

مرد شـــیاد با شـــگردی ماهرانه به سراغ زنان در 
شـــمال تهران می‌رفت تا دسیسه شـــوم خود را 

با چرب زبانـــی اجرایی کند.
چنـــدی قبل زن 70 ســـاله‌ای با کمـــری خمیده 
و صورتـــی چروکیده لنگان لنگان پـــای در اداره 
تأمین اجتماعی گذاشـــت و پیگیـــر معوقه‌ها و 
دریافـــت وام بود و پس از انجـــام کارهایش آرام 
ج شـــد و این  آرام از اداره تأمیـــن اجتماعی خار
در حالـــی بـــود کـــه رفتارهـــا و حـــرکات این زن 

ســـالخورده زیر ذره‌بین مـــرد جوانی بود.
چرب زبانی مرد حقه باز

مـــرد جـــوان کـــه در کمیـــن نشســـته بـــود، تا 
بیـــرون از اداره زن ســـالخورده را تعقیب کرد و 
در یک فرصت مناســـب خودش را به سوژه‌اش 
رســـاند و با احوالپرسی گرم و صمیمی خود را از 
همکاران قدیمی زن بازنشســـته معرفی کرد و با 
چرب‌زبانی پیگیر علت مراجعه زن ســـالخورده 
به اداره تأمین اجتماعی شـــد و ایـــن در حالی 
بود که ایـــن مرد با نقشـــه‌ای ماهرانه و طراحی 

شـــده به طعمه‌اش نزدیک شـــده بود.
این مرد پس از اعتمادســـازی ادعا کرد با توجه 
بـــه نفوذی کـــه در ارگان‌های مختلـــف، بانک و 
اداره تأمیـــن اجتماعـــی دارد می‌توانـــد همین 
امروز نامـــه وام میلیونـــی با درصد کـــم فراهم 
کنـــد اما برای انجـــام این کار باید پول داشـــته 
باشـــد تا در قبال پـــول اولیه، 2 برابـــر آن وام با 

درصد کـــم بگیرد.
زن ســـالخورده کـــه خـــام حرف‌های ایـــن مرد 
شـــیاد شـــده بـــود ابتـــدا نگاهـــی بـــه کیفـــش 
انداخـــت و عنـــوان کرد که پـــول نقد نـــدارد و 
هنـــوز حرف‌هایـــش تمام نشـــده بود کـــه مرد 
جـــوان با هیجان به او پیشـــنهاد داد که اگر طلا 
هم داشته باشـــد می‌تواند آن را به بانک بدهد 

و در قبـــال آن وام میلیونـــی بگیرد.
سرقت ماهرانه

پیـــرزن ابتدا انگشـــتر طلایـــش را از دســـتش 
بیـــرون آورد و در اختیـــار مـــرد جوان قـــرار داد 
اما مرد شـــیاد که دســـت بـــردار نبود پیشـــنهاد 
داد تـــا همـــراه زن ســـالخورده بـــه خانه‌شـــان 
بـــرود و طلاهای بیشـــتری از او بگیـــرد و تأکید 
می‌کـــرد با توجه به شـــرایط پیش آمـــده هرچه 
طلای بیشـــتری بدهند می‌توانند وام بیشتری 
بگیرنـــد و بازپرداخت آن نیز راحـــت و با توجه 
به حقوق دریافتی‌شـــان برای آنها قســـط‌ بندی 

. ‌کنند می
زن ســـالخورده پیشـــنهاد مرد جوان را پذیرفت 
و هر 2 ســـوار بر تاکســـی به خانه‌شـــان رفتند و 

مـــرد جوان آنقـــدر در نقش خود فـــرو رفته بود 
که حتی وقتی وارد خانه شـــد همسر این زن به 
حرف‌هایش شـــک نکرد و هرچه طلا داشتند را 
در اختیار این مرد قـــرار دادند و خیلی زود مرد 
ج شـــد و ادعا کـــرد تا فردا  فریبـــکار از خانه خار

از بانک با شـــما تمـــاس می‌گیرند.
پیـــرزن و شـــوهرش بـــا شـــنیدن ایـــن حـــرف 
خوشحال شـــدند و تا صبح فردا منتظر ماندند 
تـــا از بانـــک بـــا آنهـــا تمـــاس بگیرند امـــا هیچ 
تماسی گرفته نشـــد و تازه متوجه گرفتار شدن 
در دام مرد شـــیاد شـــدند و ماجـــرا را به پلیس 

اطـــاع دادند.
کلاهبرداری‌های سریالی

بدیـــن ترتیب پرونده کلاهبـــرداری ماهرانه مرد 
جوان بـــه اداره مبـــارزه با جعـــل و کلاهبرداری 
پلیس آگاهی تهـــران مخابره شـــد و کارآگاهان 
در بررســـی‌های ابتدایـــی پـــی بردند کـــه این 
مرد در ســـال‌های گذشـــته با این ترفند دست 
بـــه کلاهبـــرداری از زنـــان و مردان ســـالخورده 
زده اســـت و بیشتر ســـوژه‌های مرد شـــیاد زنان 

بودند چـــون همیشـــه همراه آنهـــا طلا بود.
مأمـــوران در ایـــن شـــاخه از تحقیقـــات دیگـــر 
طعمه‌های این مـــرد فریبکار را هـــدف تحقیق 
قرار دادند و زنان ســـالخورده موارد مختلفی را 

پیـــش روی کارآگاهان قـــرار دادند.
یکـــی از پیرزن‌ها کـــه معلم بازنشســـته بود به 
کارآگاهان گفت: ایـــن مرد آنقدر خوب صحبت 
می‌کـــرد کـــه فکـــر می‌کنـــم او مـــا را هیپنوتیزم 
کرده چـــون وقتی بـــه خانه‌مان آمـــد خواهرم 
نیز در خانه بـــود و وقتی در جریان ماجرای وام 
قرار گرفت برای اینکه من بتوانم وام بیشـــتری 
بگیـــرم طلاهای خودش را نیز به مـــن داد تا در 
اختیـــار مرد شـــیاد قـــرار دهم و مرد جـــوان نیز 
با خوشـــرویی طلاهـــا را گرفت و با خونســـردی 

ج شـــد. از خانه خار
وی افـــزود: فردای آن روز ماجـــرا را به فرزندانم 
گفتـــم و همگـــی می‌گفتند که مـــرد جوان یک 
کلاهبردار بـــوده اما ما باور نکردیـــم تا اینکه به 
اداره تأمیـــن اجتماعی و بانـــک مراجعه کردیم 
و متوجـــه نقشـــه ایـــن مرد شـــده و بـــه پلیس 

مراجعـــه کردیم.
شناسایی مرد حیله گر

از  کارآگاهـــان پـــس از تحقیقـــات ابتدایـــی 
طعمه‌های گرفتار شـــده در نقشـــه فریبکارانه 
مرد شیاد تجســـس‌های میدانی را آغاز کردند 
و بـــا اســـتفاده از دوربین‌های مداربســـته در 
نزدیکی بانـــک و اداره تأمین اجتماعی تصویر 

مرد جوان را به دســـت آوردنـــد و جالب اینکه 
متهـــم برای اجـــرای نقشـــه‌اش در خیابان‌ها 
و بانک‌های شـــمالی تهـــران ســـوژه‌هایش را 

شناســـایی کرده بود.
ردیابی‌هـــای پلیســـی ادامـــه داشـــت تـــا اینکه 
کارآگاهـــان موفـــق بـــه شناســـایی مخفیـــگاه 
متهم شـــدند و اواسط تیرماه امســـال متهم در 

عملیاتـــی غافلگیرانه دســـتگیر شـــد.
مرد جـــوان وقتـــی در برابـــر طعمه‌هایـــش قرار 
گرفت به ناچار لب به ســـخن باز کـــرد و جوان 
طلافروشـــی را که طلاهای ســـرقتی زنان را از او 

خریداری کرده اســـت، لو داد.
گفت‌و‌گو با مرد فریبکار

ســـعید 53 ســـاله مـــردی آرام کـــه می‌گویـــد به 
خاطـــر نیاز بـــه پول دســـت بـــه ایـــن کار زده و 
ادعـــا می‌کنـــد جوان طلافـــروش ایـــن ترفند را 

بـــه او یاد داده اســـت.
سابقه داری؟

یکبار بخاطر مواد مخدر دستگیر شدم.
شغل؟

بنا.
به چه جرمی بازداشت شدی؟

کلاهبرداری و سرقت طلاهای زنان سالخورده.
چرا دست به تبهکاری زدی؟

نیاز به پول داشتم.
مگر از شغل بنایی نمی‌توانستی پول درآوری؟

می‌دانم اشتباه کردم و پشیمانم.
چطور این نقشه به ذهنت رسید؟

خیلـــی اتفاقـــی، البتـــه خریـــدار طلاهـــا نیز که 
پســـر جوانی است، این پیشـــنهاد را به من داد.

پیشنهاد دزدی داد؟
می‌گفـــت می‌توانـــی از زنـــان ســـالخورده طـــا 
بگیـــری و آنهـــا را برایم بیاوری و پـــول خوبی به 
دســـت‌ آوری بـــه همین خاطر من هم وسوســـه 

شـــدم و پیشـــنهادش را پذیرفتم.
سوژه‌هایت را چطور انتخاب می‌کردی؟

خیلـــی اتفاقـــی. البته بـــه خیابان‌های شـــمال 
تهـــران می‌رفتـــم و زنـــان ســـالخورده را کـــه به 
دنبـــال وام بودنـــد در اداره تأمیـــن اجتماعـــی 
بـــه  بعـــد  و  می‌کـــردم  شناســـایی  بانک‌هـــا  و 

سراغشـــان می‌رفتـــم.
شگردت چه بود؟

به آنهـــا می‌گفتم می‌توانم برایشـــان وام بگیرم 
و برای این کار باید یک ســـپرده‌گذاری میلیونی 
کنیـــد که همگـــی می‌گفتند پـــول نداریم و من 
بـــه بهانـــه اینکـــه می‌توانـــم بـــرای آنها بـــا طلا 
نیـــز وام بگیـــرم اقدام بـــه گرفتن طلاهایشـــان 

. م می‌کرد
چطور وارد خانه‌هایشان می‌شدی؟

ســـوژه‌ها طمع می‌کردند و بـــرای اینکه بتوانند 
وام بیشـــتری بگیرند بـــا آنها به خانه‌هایشـــان 

می‌رفتـــم و طلاهایشـــان را می‌گرفتم.
کسی به تو شک نکرد؟

نه.
چند نفر را هدف قرار دادی؟

8 نفر.
مالخر طلاهایـــت ادعا می‌کند کـــه از تو طلایی 

است؟ نخریده 
دروغ می‌گویـــد. مـــن ســـالها قبل بـــرای تعمیر 
طلای همســـرم به مغازه‌اش رفتـــم و از آن زمان 
به بعد با هـــم در ارتباط بودیـــم و در این مدت 

طلاهای ســـرقتی را او خریداری کرده اســـت.
خانواده‌ات خبر دارند که کلاهبرداری کردی؟

نه، همســـرم تا به حال اجازه نـــداده پول حرام 
وارد زندگی‌مـــان شـــود و در ایـــن مـــدت فکـــر 

می‌کـــرد از کارم پـــول به دســـت آورده‌ام.
حرف آخر؟

پشیمانم و ارزشـــش را نداشت که کارم به اینجا 
کشیده شود.

جزئیات کلاهبرداری از زنان سالخورده
ســـرهنگ تقی‌پور معاون مبـــارزه با جرایم جعل 

و کلاهبرداری پلیـــس آگاهی تهران در خصوص 
ایـــن پرونده بـــه خبرنگار مـــا گفـــت: از چندی 
قبل پرونده‌ای مبنی بر ســـرقت و کلاهبرداری از 
زنان مســـن به پلیس گزارش شـــد و کارآگاهان 
در تحقیقـــات پی بردنـــد که متهم با پرســـه‌زنی 
در اطـــراف اداره تأمین اجتماعی افراد مســـن و 

بازنشسته را شناســـایی کرده است.
وی افـــزود: در تحقیقـــات مشـــخص شـــد این 
مرد پس از شناســـایی طعمه‌هایـــش خود را به 
عنوان همـــکار قدیمی و نفـــوذی معرفی کرده و 
عنوان داشـــته که می‌تواند مشـــکلات معوقات 
و دریافـــت وام با بهـــره کم درصـــد را حل کند و 
با فریـــب دادن زنان اقدام به ســـرقت طلاهای 

آنها کرده اســـت.
گاهـــان  کارآ داد:  ادامـــه  تقی‌پـــور  ســـرهنگ 
بـــا تصویـــر بـــه دســـت آمـــده از متهـــم موفـــق 
بـــه شناســـایی وی شـــده و مشـــخص شـــد از 
ســـالها قبـــل به این شـــیوه و شـــگرد دســـت به 
کلاهبـــرداری و ســـرقت زده اســـت و در ادامـــه 

مالخـــر وی نیـــز دســـتگیر شـــد.
بنابرایـــن گـــزارش، متهمـــان بـــرای تحقیقات 
بیشـــتر و شناســـایی دیگـــر شـــاکیان پرونـــده 
در اختیـــار اداره مبـــارزه بـــا جرایـــم جعـــل و 
کلاهبـــرداری پلیـــس آگاهی تهران قـــرار دارند.

 اعتراف 
شکارچی زنان

شـــراره همه چیـــز را آمـــاده کرده 
بـــود. او و بهمـــن قـــرار بـــود بـــه 
لگرد  ســـا میـــن  و د ســـبت  منا
ازدواجشـــان به گـــردش بروند و 
در جاده شـــمال ناهـــار بخورند. 
شور و شـــوق زیادی داشـــت و از 
اینکه مدتی می‌شـــد بـــه رفتارها 
و محبـــت بهمـــن شـــک کـــرده 
بـــود از خودش شـــرمنده شـــده 
و می‌خواســـت نـــزد شـــوهرش 
اعتراف کند اشـــتباه کرده است. 
آن دو پـــس از یک ســـال ازدواج 
پی برده بودند شـــراره نازا است. 
بهمن از ســـوی خانـــواده‌اش که 
تک پســـر داشـــتند تحت فشـــار 
خواســـته  او  از  مرتـــب  و  بـــود 
می‌شـــد چشم بر عشـــق و علاقه 
بســـته و شـــراره را طـــاق بدهد. 

آرزوی 
خاکستری

داستان 
داستان 

جناییجنایی
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